
 

 

 

 

 

 

  کند؟آیا عفو عدل را مخدوش می
 (اولقسمت )

 
  رفونیکلاس ولترست

  زادعلی نیک: ترجمۀ
 چکیده

مستلزم  یحیمس اتیعفو گناهکاران در اله ۀآموز ایکه آ پردازد یپرسش م نیحاضر به ا ۀوالترسترف در مقال

عهدالت   یاجهرا  ۀمجهازات او ززمه  کهه   رسد ینظر م شود، گناه میمرتکب  وقتی فردی. ستینقض عدالت ن

و  دنینبخشه بهه بهاور او،   . معتقد است ترک مجازات و عفو با عهدالت ناسهازگار نیسهت   والترسترف اما . است

انصراف از مطالبۀ این حق نیز مسهتلزم   .ستیاو ن فیاما تکل ،است که به او ظلم شده یتقاص گرفتن حق کس

بهه   این بهاور مخهت   . برد سؤالعدالت را زیر  که آنتوان عفو کرد بدون  لذا می. نقض حقوق دیگران نیست

از نظهر آنهان، مجهازات یهک     . کردنهد  فکهر نمهی   طهور  یهن ادین مسیحیت است و اندیشمندان یونانی و رومی 

 لزمعهدالت را مسهت   یاجهرا  آغهاز در  متفکهران کلاسهیک   .متخلف علاوه بر حق قربانی، تکلیف قربانی است

 رفتنهد یپذ تیه در نها آنان. شد فیعدالت به مرور زمان تلط ۀدربار شانیا دگاهیاما د ،دانستند یمقابله به مثل م

کهه   بهود بهدان معنها ن   نیه امها ا  ،داد فیه کهرد و مجهازات را تخف   لیانصاف را دخ دیمجازات با یکه در اجرا

معاصهر مجهازات را بهه     پهردازان  هینظر گر،ید یاز سو. حذف شود یبه کلتواند  در بعضی موارد میمجازات 

مجازات قبح فعهل نادرسهت    یبدون اجرابر این اساس، . دانند یانزجار از فعل نادرست م یاعلام عموم ۀمنزل

 .دربارۀ این نظریه در قسمت دوم مقاله بیان خواهد شد والترسترفدیدگاه . رود یم نیاز ب
 

 عدالت، مجازات، انصاف ،یحیمس اتیعفو، اله :ها کلیدواژه
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کند خداوند گنهکارِ برخوردار از ایمان را عفو می که ینا تصریح به[ 1]در اخلاق مسیحیت 

انهد  ما نیز باید کسانی را که علیه مها مرتکهب گنهاه شهده     که ینابه دستور [  ] و آمرزد،و می

چنهین  آیها   :را بررسهی کهنم   مسهلله قصهد دارم ایهن    ۀ حاضردر مقال. برجسته است، عفو کنیم

خهود  مسهیحیت را متزلهزل مهی     ییهد تأنظام اخلاقهی مهورد     و آمرزش 1تعالیمی راجع به عفو

 ؟کنند

  

مسهتمعان او   .سهت ه اکرد که گناهانشان عفهو شهد  عیسی اغلب به ملازمان خود اعلام می

 مهرد داسهتان شهفا    . او با این کار در حال سخن گفتن از جانب خهدا اسهت   کردندتصور می

مهرق  مهاجرا را   . سهت ه اثبهت شهد  این واقعهه در ههر چههار انجیهل     . افلیج مثال خوبی است

 :کندتعریف می طور ینا

کردند وقتی نتوانستند او را به سبب ازدحام به نزد عیسی بیاورند، سقف بهازی  آنان که افلیج را حمل می

راهی در سقف باز کردند، تشکی را که افلیج بر آن دراز  که آنپ  از . را برداشتند[ یعنی عیسی]سر او 

. «فرزند، گناهانت عفو شهد »وقتی عیسی ایمان آنان را دید، به افلیج گفت . کشیده بود به پایین فرستادند

گوید؟ ایهن  چرا این مرد چنین سخنی می»نشسته بودند، در دل پرسیدند  آنجابعضی از کاتبان که  آنگاه

 (1)( ۲: -۷ مرق )« تواند گناهان را عفو کند؟دا چه کسی میبه جز خ. کفر است

در همهان زمهانی کهه عفهو گنهکهاری از سهوی        یقها  دقعیسهی  بیشتر اوقات  افزون بر این،

، عفو کرده  به ایشان تعرضیداد کسی را که کرد، به یارانش دستور میمیخداوند را اعلام 

 ردکه عفو تعیین نمهی  دامنۀ این مشخصی را برایحد عیسی هیچ  که یناگویا پطرس از . کنند

: اسهت  ۲احالهه بهه محهال    اندیشهید  میلذا پرسشی را برای عیسی طرح کرد که . شد آشفته می

آمیزمهی عیسی نخست پاسخی مبالغهه « ای سرور، چند مرتبه باید عفو کنم، آیا هفت مرتبه؟»

که  نقل کرد  مثال پادشاهی را سپ. «گویم هفتادْ هفت بارهفت بار نه، بلکه به تو می»: دهد

_____________________________________________________________ 
1. forgiveness 
2. justification 

 متخلههفرا  wrongdoerو  تخلهف را  wrongdoing، تعهر  بههه دیگهری  را  to wrong someoneدر مقالهه پهیش رو فعهل    .  

 (م. )امترجمه کرده

۲.reductio ad absurdum (قیاس خلف) 
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امها چهون   . بخشهید ، طلب فراوانی را که از یکی از خادمانش داشهت بهر او   1رحمت ر مبنایب

خهود   همپایهه بها  رحمانه از عفو طلب بسیار کمتری که از یک خهادم  نوبت به خادم رسید بی

 بر مبنهای و « از دل»نکته این داستان آن است که تو باید  ،عیسی بیان به. داشت امتناع ورزید

 (.1 :1۲-۳ متی )عفو کنی را برادر و خواهرت  ،رحمت

خود به کلیسای روم سخن عیسی راجهع بهه عفهو     ۀدر نام  مشهور است که قدی  پول 

گویهد خهدا   پهول  مهی  . دههد شهرح و بسهم مهی    یخداوند را با اسهتفاده از مفهاهیم دادگهاه   

مراد . برقرار باشد(  ا یْرِنه)تا میان خدا و آنان صلح  «آمرزدمی»را که ایمان دارند  گنهکارانی

توانم زمهانی را  گرچه در این مقاله نمی. سته ابسیار محل نزاع بود« آمرزش»دقیق پول  از 

به دفاع از نظر خود اختصاص دهم، نظر من آن است که مهراد پهول  از آمهرزش یهک نفهر      

همانا رها کردن و پیگیری نکردن اتهامهات وارده علیهه او اسهته نهه بهدان خهاطر کهه او در        

و  ۲سهازش میهان متخلهف    بهر مبنهای  بلکهه   –او مقصهر اسهت    –اتهامات وارده تقصیری نهدارد  

، هشهکنی کهرد  گرچه این فرد قانون. گذار نیز هستدر مورد حاضر قاضی قانونقاضیه البته 

 ( ). است و هیچ اتهامی علیه او در جریان نیست« آمرزیده»اما از جهت قانونی او یک 
خواهم راجع به آن بحث کند که میای را مطرح میپول  در خلال بحث خود، نگرانی

شهود؟ پاسهق قهاطع    قانون خدا نمی ۳«اسقاط»ب آیا آمرزش گنهکار از سوی خدا موج. کنم

رومیهان  )شهود  شهود بلکهه حمایهت مهی    قانون سهاقم نمهی  . «وجه یچهبه »پول  آن است که 

ذهن پول  را به خود مشغول کهرده بهود،    یقا دق آنچه، [حاضر ۀمقال]در فصول بعدی (. 1 : 

آیا این آموزه که گنهکاران به سهبب ایمانشهان و نهه عملشهان آمرزیهده      . آشکار خواهد شد

شهنوند،  نیست؟ وقتی مردم از آمرزش الهی مهی  ۷و ولنگاری  گریوند، مشوقی برای اباحهش

_____________________________________________________________ 
1. mercy 
2. Saint Paul 
3. eirene 
4. wrongdoer 
5. overthrow 
6. antinomianism 
7. libertinism 
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هسهتیم و نهه ذیهل     1گنهاه کنهیم چهون ذیهل لطهف     [ نبایهد ]آیها  »به این فکر نخواهند افتاد که 

به گناه ادامه دهیم تها لطهف فهراوان    [ نباید]آیا »؟ یا حتی به این فکر نخواهند افتاد که «قانون

 .«وجه یچهبه »پاسق قاطع پول  آن است که  مجددا (. 1۳،1: )؟ «گردد

۲ 

و عهدالت    تهوزیعی میهان عهدالت    سهی ماخ اخهلاق نیک  ارسطو در بحث خهود از عهدالت در   

در  اصهلاحی عهدالت  . معمهول شهده اسهت   این تمایز از آن زمهان   .گذاردفرق می  اصلاحی

را کهه بهه سهبب آن     آنچهه کننهدگان در یهک تخلهف    کهه مشهارکت   شود محقق میصورتی 

را کهه   آنچهه ست بچشند یا متحمل شوند، یها در صهورتی کهه    ه اها مقرر شدتخلف برای آن

در صهورتی   اصهلاحی عهدالت  : ان دیگهر بهه بیه  . استحقاقش را دارند بچشند یا متحمل شهوند 

یهک عهدالت بهه سهبب نقهض آن عهدالت،        ۲کنندگان در نقهض که مشارکت شود محقق می

. را که اسهتحقاقش را دارنهد متحمهل شهوند     آنچهرا که مستوجب آن هستند بچشند، و  آنچه

 .هکه نقض شداست خواند، آن نوعی از عدالت می توزیعیارسطو عدالت  آنچه در نتیجه،

 اساسها   .بنهامیم  تهوزیعی عدالت را عهدالت  از کنم درست نیست که این نوع دوم می فکر

معهادل بها   زیرا همه مصادیق عدالت اولیهه  . گذاری کنیم نام اولیهآن را عدالت  بهتر است که

تجاوز مثال بسیار معمولِ نقض حقوق یک فرد اسهت، لهذا   . نیستند ۳یکی از صور سو  توزیع

اما مشکل تجاوز آن نیست که چیهزی بهد   . ی نقض عدالت اولیه استمثالی بسیار معمول برا

ههای شههوانی   مثال دیگر این مطلب نقض حریم یک نفر به خهاطر انگیهزه  . سته اتوزیع شد

 .دیگر فراوانهای است، و همین طور مثال

عفهو آن اسهت کهه ایهن      ۀمسهلل ربم این ملاحظات به موضوع آمرزش از منظر پهول  و  

توان عفو را ایهن طهرف و آن   نمی هافعال تنها ممکن است تحت شرایم خاصی حادث شوند

توانم تو را عفو کنم تنها اگهر بهه مهن تعرضهی     من می مشخصا . هدف توزیع کردطرف و بی

_____________________________________________________________ 
1. grace 
2. distributive 
3. rectifying 
4. violation 
5. maldistribution 
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ای تهو موفهق نشهده    که یناصرف . ایبه من تعرضی کرده که آن به جهتکرده باشی، و تنها 

، در زندگی من رقم بزنی، کهافی نیسهت   هموقعیت یا اتفاق را که به نفع زندگی من بودفلان 

اگر نفع مورد بحث نفعی نباشد کهه حهق مهن اسهت، یها مهن       . تا عفو تو برای من ممکن شود

تهوانم تهو   من نمی. استحقاق آن را دارم، پ  هیچ دلیلی وجود ندارد تا بتوانم تو را عفو کنم

این امکان وجود دارد که ارزیابی غلطی از شرایم پیهدا کهنم و بهه ایهن      ا قطعرا عفو کنم، اما 

 .توانم تو را عفو کنمکه می برسمباور 
ههای همنهوع خهود    عدالتی اولیه بهه انسهان  کسی که هرگز از منظر عدالت و بی ،در نتیجه

شهخ    فهم. بیابدکند تواند خود را در جایگاه کسی که آنان را عفو میکند نمیتوجه نمی

کنهد مسهتلزم فههم شهخ  الهف از      از خود در جایگاه کسی که شخ  ب را عفو می 1الف

و مستلزم فههم شهخ  الهف     ه،خود در جایگاه کسی است که شخ  ب به او تعرضی کرد

یکهی از مفهاهیمی کهه مفههوم     [ لذا]. از خود در جایگاه قربانی نقض یک عدالت اولیه است

 .اولیه است دهد، مفهوم عدالتعفو را تشکیل می
خهود را در   که آنآیا ممکن است شخ  الف شخ  ب را عفو کند بدون  ،با این حال

؟ بدین صورت که آیا ممکن اسهت شهخ  الهف    یافته باشدکند جایگاه کسی که چنین می

فاقد مفهوم لگهد زدن باشهد، و در نتیجهه خهود را بهه       که یدرحالبه شخ  ب لگد بزند  مثلا 

توانهد  شخ  الهف مهی  : تر از آنمهم نیافته باشد؟زند لگد می عنوان کسی که به شخ  ب

تشخی  داده باشد شخ  ب با او برخهوردی ناعادزنهه    که آنشخ  ب را عفو کند بدون 

 ست؟ه اکرد

عفو شخ  ب هم نیازمند آن اسهت کهه شهخ  ب بهه شهخ  الهف تعرضهی        . نه قطعا 

شهخ  ب ایهن کهار را انجهام      دهد که تشخی شخ  الف  که یناباشد، هم نیازمند  کرده

تواند در بستر عینی نقض شدن حق اولیهه شهخ  الهف و در بسهتر     می صرفا عفو . سته اداد

ایهن مشهخ    . مفهومی و شناختاریِ مشخ  شدن این تعر  برای شخ  الهف، ر  دههد  

_____________________________________________________________ 
کننهده  است و بدین خاطر ایهن فقهرات مقالهه انهدکی سهردرگم     نام برده نشده Bو  Aدر مقاله از اشخاص الف و ب یا . 1

 (م. )را شخ  الف و شخ  ب ترجمه کردم otherو  oneبه جهت روشنتر شدن مطلب . هستند
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مورد تعر  قرار گرفتن، یا به بیان دیگر، محروم مانهدن از   مِکارگیری مفهوشدن مستلزم به

 .ق اولیه استیک ح
کهه بهه شهخ  الهف      ،کهه عفهو شهخ  ب    معتقد هستم. بگذارید یک گام فراتر برویم

یعنی انصراف از مطالبه و به جریان انداختن برخی از حقوق شهخ  الهف بهه     ه،تعر  کرد

اجازه دهید بلافاصله اضافه کنم، تا مبادا سو  فهمی ر  دهد، که شخ  . عنوان یک قربانی

هها برخهوردار اسهت    مطالبه و احقاق حقوقی که به عنوان یک قربهانی از آن تواند از الف می

عفهو کهرده باشهده عفهو تنهها یکهی از انهواع ایهن قبیهل           که ینا، آن هم بدون کند نظر صرف

کنهیم  گاه ما از مطالبه یا احقاق حقوقمان به عنوان یک قربانی صرف نظرمهی . انصراف است

آری، تو به مهن تعهر  کهرده   . ین انصرافی عفو نیستخواهیم به زحمت بیفتیمه چنزیرا نمی

 کهه  آناز آن بود که برای آن خود را بهه زحمهت بینهدازم، یها      تر کوچکاما این تعر   .ای

دانم کهه بهه تهو    خود را بازتر از آن می شأنها بپردازم، یا تری دارم تا بدانکارهای ضروری

 .توجه کنم

الف از برخهی حقهوق خهود بهه عنهوان یهک       اگر این فهم از عفو، یعنی انصراف شخ  

عهلاوه   یابد میبخشد قربانی، درست باشد، پ  آن ک  که خود را در جایگاه کسی که می

را نیهز بهه کهار     اصهلاحی عدالتی اولیه، باید مفهوم عدالت کارگیری مفهوم عدالت و بیبر به

کنهد نمهی  و مهی خود در جایگاه کسی که عف یافتندر این باره که شخ  الف بدون . گیرد

انصراف از به جریان انهداختن و مطالبهه حقهوقِ     بسا چهتواند عفو کند، مجادله نخواهم کرده 

آورد  حسهاب  بهپذیر باشد، به نحوی که بتوان آن را عفوی امکان اصلاحیمربوط به عدالت 

امها حتهی اگهر ایهن     . دهدآن را انجام میدریافتی داشته باشد  که آنکه خود شخ  الف بی 

از  اصههلاحیهمچنههان صههحت دارد آن اسههت کههه مفهههوم عههدالت  آنچهههامههر ممکههن باشههد، 

 .دهندمفاهیمی است که مفهوم عفو را تشکیل می

به جههت مهاهیتش مصهداق عهدم مطالبهه و بهه جریهان         صرفا اگرچه عفو  ،به طورخلاصه

و مهوارد نقهض آن وجهود    انداختن حقوق شخ  الف است، با این حال اگر عهدالت اولیهه   

 ای اصهلاحی توانست وجود داشته باشده و اگهر عهدالت   نمی ای اصلاحیداشت، عدالت نمی

بها توجهه بهه ایهن     ، از سهوی دیگهر  . توانست وجود داشته باشهد داشت، عفوی نمیوجود نمی
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 آنچهه قربانی استحقاقش را دارد، شهامل   آنچهعلاوه بر  احتماز  اصلاحیواقعیت که عدالت 

تر آن است که بگوییم امکهان عفهو مسهتلزم    کننده استحقاقش را دارد نیز هست، دقیققربانی

که حقوقی برای یک قربانی وجود نهدارد،   آنجا. است برای یک قربانیحقوق برخی وجود 

توانهد  قربانی حقوقی دارد، شخ  الف نمی که آنو بدون تشخی   ،تواند ر  دهدعفو نمی

. آمرزش از منظر پول  هم همین طور اسهت . بیابدکند ی که عفو میخود را در جایگاه کس

 .ها استو مفاهیم مرتبم با آن اصلاحیآمرزش مستلزم عدالت اولیه و عدالت 
. تر به بیان پرسشی که قصد بررسی آن را داشهتم، بپهردازم   توانم به نحوی دقیقاکنون می

اخلاقهی   عفهو برخهی ابعهاد بیهنش     ۀمسهلل پرسش آن است که آیا آمرزش از منظهر پهول  و   

پرسش آن است کهه آیها ایهن مفهاهیم باعهث مخهدوش       . کنند یا نهمسیحیت را مخدوش می

، یعنهی وجهود ملزومهات عهدالت     بهر آن مبتنهی هسهتند   که خودشان  مسللهشدن آن بُعدی از 

لت حقوقمهان بهه عنهوان یهک قربهانی، آن عهدا      ۀ آیا با انصراف از مطالب. شوند یا نهاولیه، می

انهدازیم؟ از ایهن جههت یهک     ، به خطر نمیهستندوجود همان حقوق مبتنی بر ای را که اولیه

 عفو وجود ندارد؟ ۀمسللآشفتگی بنیادین در آمرزش از منظر پول  و 

۳ 

بهه آن خهواهم پرداخهت،     آنچهه به پرسشی مرتبم اما اندکی متفهاوت بها    Proslogionدر  1آنسلم

یک گنهکار از سهوی خهدا چگونهه بها      ۀو آمرزشِ بزرگوارانپرسد عفو او می. کند اشاره می

خهود خداونهد را    او در فصهل نههم کتهابِ   . طبیعت او به عنهوان یهک عهادل سهازگاری دارد    

 :پرسددهد و میخطاب قرار می

چگونهه عهادل کامهل و     یراست بهکنی با شرور، اگر عادل کامل و عادل برتر هستی؟ اما چگونه مدارا می

سهزاوار مهرا ابهدی     کهه  آنکند؟ یا چه عدالتی است، دادن زندگی جاودان به ادزنه میبرتر کاری ناع

خهدای نیهک، ای نیهک بها نیهک و شهرور، چگونهه اسهت بهرای تهو نجهات دادن             یا چگونهاست؟ پ  

کنی؟ یا آیها ممکهن اسهت کهه بهه      ناعادزنه نمی یتوکار[ اگر]عادزنه نیست، و [ کار]شروران، اگر این 

_____________________________________________________________ 
1. Anselm 
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نایهافتنی کهه تهو در آن اقامهت داری،     در آن نهور دسهت  [ نیکی]نیکی تو، این  ناشدنی بودنِجهت درک

 ( ) 1باشد؟پنهان شده 

در سخن گفهتن   :گزیندحل را برمیاین راه[ عاقبت]، غیرقطعی جستارآنسلم پ  از چند 

بهه   از خدا به عنوان عادل، باید میان عادل بودن خدا نسبت به مها و عهادل بهودن خهدا نسهبت     

را مسهتحق آن هسهتیم بهه مها      آنچهخدا نسبت به ما عادل است وقتی . خودش تمایز بگذاریم

آن کیفری که استحقاقش را داریمه خدا نسبت به خودش عادل است  ازجملهگرداند، بازمی

گویهد  آنسلم به خهدا مهی  . کند که درخور طبیعت او به عنوان خیر برتر استوقتی کاری می

مسهتحق آن   مها  را آنچهه تو عادلی اما نه بدان خهاطر کهه   »کنی، مدارا می که وقتی با شروران

« کنی درخور تو به عنوان خیر برتر اسهت می آنچهدهی، بلکه بدین خاطر که هستیم به ما می

(Proslogion 10) .«(.همان)« در مدارا با شرور تو نسبت به خود عادلی نه نسبت به ما 
چهه متخلهف را    ،که خدا نسبت به خودش عادل اسهت استدزل آنسلم مبتنی بر آن است 

کنهد درخهور نیکهی    اش میخدا مطابق با اراده آنچه: گویداو می. ببخشد و چه مجازات کند

تو اراده خواهی کرد عادزنهه   آنچهتنها »بنابراین . خدا بالذات نیک است ۀاو است، زیرا اراد

کند حال خدا اراده می. (Proslogion 11)« تو اراده نخواهی کرد عادزنه نیست آنچهاست، و 

نجهات اولهی و محکومیهت     ،در نتیجهه . که یک نفر را نجات دهد و دیگری را محکوم کنهد 

، خهواه  یهک ناین نسبت به تو عادزنه است، ای خداوند عهادل و  ». دومی هر دو عادزنه است

کهه اراده   آن که  »پ  (. همان)« چه آن زمان که مجازات کنی و چه آن زمان که ببخشی

کنهی تها   کنی او را مجازات کنی، نجات یافتن او ناعادزنه است، و آن ک  که اراده مهی می

بنابراین نسبت رحمت خهدا بها عهدالت خهدا     (. همان)« ببخشی، محکومیت او ناعادزنه است

 چنهان  آنشود، زیرا این عادزنه است کهه تهو   رحمت تو از عدالت تو ناشی می»آن است که 

 (همان. )«که حتی اگر مدارا کنی نیک باشینیک باشی 
گویهد میهان عهادل بهودن خهدا      او مهی . کنم که این بهترین تلاش آنسلم نیسهت اذعان می

کهه   به این معنا استمبنای اولی . نسبت به ما و عادل بودن خدا نسبت به خودش تمایز بگذار

_____________________________________________________________ 
 (م. )نیز نگاه کردم آنسلم ۀرسالمتن زتینی  ، بهترجمهدر . 1



/کند؟ آیا عفو عدل را مخدوش می 137  

 

کهه خهدا    معنایش آن استگرداند، و مبنای دومی را استحقاق ما است به ما بازمی آنچهخدا 

کهه نجهات یهافتن برخهی      همچنین باید در نظر داشت. کندنیک خود عمل می ۀمطابق با اراد

در . خداوندی است که خیر برتهر اسهت   ۀو محکوم شدن برخی دیگر، مطابق با اراد متخلفان

همواره کیفر مورد استحقاق ما را  که آنغم عادل نبودن خدا نسبت به ما، به جهت ر به ،نتیجه

و محکهوم   متخلفهان گرداند، خدا همواره نسبت به خود عادل اسهت، زیهرا عفهو    به ما بازنمی

 .نیک او هستند ۀکردن آنان هر دو مطابق با اراد
 ۀبها عفهو رحیمانه   او  کهه  یدرحهال  ،ما قصد داشتیم بفهمیم کهه خهدا چگونهه عهادل اسهت     

 قطعا گفتیم که گرچه خدا  تر یشپ. کندلت کیفری عمل نمیمتخلفان مطابق با ملزومات عدا

 ۀکند مطهابق بها اراد  هرچه می خدا نسبت به ما ناعادل است، اما این همچنان درست است که

چیهزی را یهادآوری    صهرفا  کنده ایهن  اما این حیرت ما را رفع نمی. گیردنیک او صورت می

په   ) کند خوب استخدا هر چه می که ینا. دانستیمکند که ما در هر صورت آن را میمی

صحه مهی  یا مسللهبر همان  (بیانی تازه در قالبی که پیچیدگی آن اندکی بیشتر است ۀاز ارائ

کرد این بود کهه خهدا، در   ما را نگران می آنچه. وده بگذارد که از ابتدا باعث نگرانی ما شد

در : خواههد بهود   گونهه  یهن اتهازه   نگرانی ما با یهک بیهان  . باشدموضوع عفو متخلفان، ناعادل 

ها به یک گشایش ختم نمهی این تلاش. موضوع عفو متخلفان، خدا نسبت به ما ناعادل است

شهده از سهوی آنسهلم،    سهازی ارائهه  با استفاده از مفهوم. حیرت ما همچنان باقی استو  شوند

قش را داریهم  را اسهتحقا  آنچهشود خدا موفق نمی که ینا: تکرار خواهد شد گونه یناپرسش 

پاسهخی  [ از سهوی آنسهلم  ] سهؤال ایهن  . تواند برای او خوب باشدبه ما بازگرداند، چگونه می

 .کنددریافت نمی

۴ 

. حیهرت را رد کنهیم   موجهد  یکی از مفروضهات   باید پاسق من به حیرت آنسلم آن است که

بهه  . شهود مختلفهی مهی   ههای  اسهتحقاق حقهوق و   منشأ نوعا تعر  شخ  ب به شخ  الف 

بها او شهده عصهبانی     آنچهه حق دارد به خهاطر   ،عنوان مثال شخ  الف که به او تعر  شده

گیرنهد، آنسهلم یکسهره بهر     که از تعر  نشات میهایی  استحقاقحقوق و  ۀاز میان هم. باشد
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کنهد کهه اگهر متخلهف     مجهازات فهر  مهی    ۀمسللاو در  ،به علاوه. کندمجازات تمرکز می

او اسهت   اسهتحقاق حهق یها    آنچهه سهته چهون کسهی از    اه مجازات نشود، عدالت نقض شهد 

 .شوددر غیاب این فر ، حیرت آنسلم هرگز ایجاد نمی. سته امحروم شد

حقوقی که قربانی به جهت تعرضی که به او شهده بهه   . این فر  غلم است به عقیدۀ من

 غالبها  ایهن حقهوق    ۀآورد، به نحوی هستند که در صورت انصراف قربانی از مطالبه دست می

مشخ ، قربانی اغلب مهی  طور به. نخواهند شد ک  یچه های اسحقاقباعث نقض حقوق و 

از ایهن طریهق حقهوق یها      کهه  آنمتخلف چشم بپوشد بدون مجازات تواند از حق خود برای 

چگونهه ممکهن اسهت رحمهت  عفهو       کهه  یهن الهذا در  . هیچ طرفی را نقض کند های استحقاق

رحمهت عفهو عبهارت اسهت از     . معمهایی نیسهت   را نقض نکند، هیچ اصلاحیاصول عدالت 

 .اش یفریکپوشی شخ  الف از حقوق کیفری خود، نه نقض تکالیف چشم

هها عهدالت   انسهان  تخلهف   فر  آنسلم آن بود که در صورت انصراف خدا از مجهازات  

دانان مسیحی، آنسلم در طهرح  دانم که در میان الهیبه خوبی می. نقض خواهد شد اصلاحی

نظریات مبتنهی   منشأهایی از عهد جدید این فر  در پیوند با قطعه. تنها نیست ابدا این فر  

ها از عیسی به عنوان کسهی کهه نهوع بشهر را     در این قطعه. هستند 1کفاره ۀمسللبر عقوبت در 

مها را بهر دوش    شود کهه عیسهی مصهائب   شود و گفته میکند سخن گفته میمی« نمایندگی»

کنهده عفهو الههی    ما، یعنهی عیسهی، مها را مجهازات مهی      ۀزات نمایندخدا با مجا. سته اگرفت

یها بها    هکندما را برای مجازات ما کافی تلقی می ۀخدا مجازات نمایند که یناعبارت است از 

 طهور  همهان دههد،  ما را پ  مهی  ۀتا حدی متفاوت، عیسی جریم سازیِاستفاده از یک مفهوم

خهدا   کهه  یهن او عفو الهی عبهارت اسهت از    ،زدپرداکه گاهی یک نفر غرامت دیگری را می

 .داندهای ما از سوی عیسی را کافی میتخلف ۀپرداختن جریم

آموزنهد و نهه مسهتلزم آن    قضاوت من آن است که متون مسیحی نه فر  آنسهلم را مهی  

تفهاوتی چشهمگیر    موجد به عک ، یکی از متمایزترین تعالیم یهودی و مسیحی، که . هستند

ها با بینش اخلاقی مشرکان دوران باستان است، آن اسهت کهه عفهو از    میان بینش اخلاقی آن

_____________________________________________________________ 
1. punitive theories of the atonement 
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و  ماتقهدم ای عقیهده . نیست اصلاحیطریق انصراف از مجازات متخلف نقض اصول عدالت 

مجازات کیفری یک تکلیف اسهت و   که ینابیرون از متن کتاب مقدس وجود دارد مبنی بر 

حقه فقم در صورتی که این عقیهده را در تفسهیر خهود از مهتن مقهدس داخهل        یک صرفا نه 

های مبتنهی بهر عقوبهت در    نظریه [مقدس] کنیم این برداشت صورت خواهد گرفت که متون

دانهانی کهه یکهی از اقسهام     شایان ذکر است که حتی آن الههی . کنندمی ییدتأکفاره را  مسلله

عفهو و بخشهش انسهانی بهه      ۀدانم، در حوزجایی که من میاند، تا ها را اتخاذ کردهاین نظریه

. عیسی گفت آماده باش تا برادرت را هفتادْ هفت بار عفو کنی 1.ای مشابه ملتزم نیستندنظریه

را یهک اصهل     مجهازات وکیهل   ۀرود کهه نظریه  هیچ ک  با آغوش باز به اسهتقبال آن نمهی  

  .موضوعی تلقی کند
 شهناختیِ و زبهان  عقلانیتاریق  ۳،«انصاف و رحمت»بسیار جالب  ۀدر مقال ۲مارتا نوسباوم

را تشهریح  سهی  ماخ اخهلاق نیک  در  - یکیاپیِا  -انصاف  مثابه بهارسطو از عدالت  تبیین منتهی به

در مسائل اخلاقی و دینهی  [ عدالت] ۷دیکهکند که در ادبیات یونانی، او بیان می (۲). کندمی

مشابه اسهته و در اصهل اجمهاع بهر آن بهوده کهه        کاملا در اصل به معنای پ  دادن تقاصی 

کند که تهو کهور   ای، پ  عدالت چنین اقتضا میاگر تو مرا کور کرده. ضروری است دیکه

گویهد  او مهی . ، دوباره حاصهل شهود  هشوی تا از این طریق تعادلی که با عمل تو برهم خورد

عمهل شخصهی دیگهر از     ۀتواند به واسهط می»شد که چیزی فهمیده می مثابه بهزندگی انسانی 

در این بینش، تنها علاجی که متناسب به . مورد تعدی، صدمه و نقض قرار گیرد طرق متعدد

_____________________________________________________________ 
این عیسی اسهت  (  )ها در محضر الهی غیرقابل بخشش هستند و گناهان انسان (1) یعنی حتی کسانی که معتقد هستند. 1

پوشهی  هها نبایهد از خطاههای یکهدیگر چشهم     شود، قائل به این نیستند که انسانکه باید عقوبت این گناهان را متحمل می

 (م. )کنندروابم انسانی را تایید می ۀآنان عفو و بخشش در حوز. کنند

 (م. )شودها متحمل میانسان ۀهمسوی از و وکالت  نمایندگیمنظور مجازاتی است که عیسی به .  

اصهل بهر قطعیهت     ،انسان بها انسهان   ۀرابط ۀانسان و هم در حوز باخدا  ۀرابط ۀکند که هم در حوزیعنی کسی قبول نمی.  

 (م. )مجازات و امکان انتقال مجازات از خاطی به یک وکیل و نماینده است
4. Martha Nussbaum 
5. Equity and Mercy 
6. Epieikeia 
7. dike 
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 یهدا  اکو  یقا دقو برای بازگرداندن حقیقی تعادل، کیفر باید . رسد، تعدی متقابل استنظر می

 (p. 89)« .درازی اصلی باشدستمتناسب با د

چنین عدالتی، بدان خاطر که هیچ توجهی به شرایم خاص تخلف ندارد، اغلب در عمل 

گرفهت کهه آیها کهور کهردن اولیهه       ای صورت نمیرسیده هیچ ملاحظهرحمانه به نظر میبی

اگر عامدانه بوده، آیا تحت فشهار یها بهر اسهاس اطلاعهات غلهم صهورت        . یا نه هعامدانه بود

 ۀو ملزومات آن، انگهار  دیکهاما به مرور در کنار مفهوم . هایا نهه و از این قبیل پرسش هگرفت

مراد از انصهاف  . فرهنگی ظهور کرد ۀدر آن حوز( اپییکیا)با دیگری بر اساس انصاف  رفتار

هنهر ظریهف    اپییکیها ». مل و تعیین مجازاتی مطابق با آن جزئیات بودجزئیات ع ۀتوجه به هم

شهود کهه بهدون    عبارت است از یک ویژگی ذهنی که مانع از آن مهی . درک جزئیات است

 که کل داستان معلهوم شهد،   آنگاهو (. p. 92)« اطلاع از کل داستان کیفری درخواست شود
. را توصیه خواههد کهرد   دیکهه از جانب شداغلب تخفیف یا حتی عفوِ مجازات معین اپییکیا

البته این ممکن است که وقتی یک نفر از کل داستان اطلاع یافت، نتیجه بگیرد کهه متخلهف   

را متحمل شوده امها بهر پایهه دزیهل مهورد       دیکهباید مجازاتی شدیدتر از مجازات پیشنهادی 

تهر را  خهوردی ملایهم  بررسیِ نوسباوم، ماجرا اغلب به این منتهی خواهد شهد کهه انصهاف بر   

 .کندتوصیه می
در حهالی  ایهن  . ستایش انصاف در بسیاری از آثار کلاسیک یونانی توسعه فراوانی یافهت 

(. p. 92)بهاقی مانهد   « یهک هنجهار اخلاقهی محتهرم    »همچنهان   دیکهکه به بیان نوسباوم، بود 

او گفهت انصهاف   . تها حهدی آن را بهر طهرف سهاخت      قطعا ارسطو به این تقابل اشاره کرد و 

هها در تعهار  بها    که در بسهیاری از موقعیهت  از عدالت بالذات نوعی از عدالت است، نوعی 

عدالت خشک  قانونی است، و در صورت بروز این تعار ، انصاف برتر از عهدالت قهانونی   

از کلیهات سهخن    کهه  آنعلت این ناسازگاری آن است که قانون انتخابی ندارد به جز . است

نتیجهه . گیهرد، در نظهر بگیهرد   جزئیاتی را که انصاف در نظر می ۀتواند همبگویده قانون نمی

 :گیری ارسطو این است
فهردی کهه   . واضح است که کهدام قبیهل افهراد منصهف هسهتند     [ تقریر از انصاف]این مطلب نیز بر اساس این 

قوق خود در معنای بد کلمه پافشاری نکند بلکه متمایهل  چنین اعمالی را انتخاب کند و انجام دهد، و برای ح
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قانون را در جانب خود دارد، چنین فردی منصف است  که آنبا  ،به آن باشد که کمتر از سهم خود را بگیرد

 .ای از عههدل اسههت و حالههت اخلاقههی متمههایزی نیسههت  و ایههن حالههت اخلاقههی، انصههاف اسههت، کههه گونههه  
(Nicomachean Ethics 1137b34–1138a3) 

. کنهد سهنکا، دنبهال مهی    خصوصا نوسباوم سیر ارسطویی این اندیشه را تا رواقیان زتینی، 

کردنهد، سهنکا   دفاع مهی  دیکهبا شور و حرارت از  اپییکیارواقیان یونانی در برابر  که یدرحال

بههه  ،(De Clementia)دربههارۀ رحمههت  و (De Ira)دربههارۀ خشههم یعنههی  ،هههای خههوددر رسههاله

صراحت بر اهمیت توجه به جزئیهات بهرای اتخهاذ تصهمیمی متناسهب در موضهوع مجهازات        

، او موضهع، یها عمهل خهود را     «زتینی 1ک ل منتیاییونانی به اپییکیای  ۀبا ترجم». کندمی یدتأک

تمایهل نفه    » کلمنتیها گوید که سنکا می. (Nussbaum, p. 102)« کندمی یگذار نامرحمت »

چیزی است کهه مسهیر خهود    »ه به بیان دیگری از او، «فرسا استهای طاقتبرای تلطیف تنبیه

 .(De Clementia II.3)« دهدرا قبل از منتهی شدن به حکمی عادزنه تغییر می
تخلف نیسهت   ۀناتوان از داوری دربار»سنکایی  کلمنتیایکند که می خاطرنشاننوسباوم 

سنکا معتقد نیست که شرایم زندگی انسان مسلولیت اخلاقی و قانونی نسبت به افعهال بهد   ... 

به محکومیت متهمانی دهیم که بعضی شهروط   یرأما همچنان ممکن است . کندرا سلب می

امها بها   [. و از این جهت مرتکب خطا در قضاوت شهویم ]اند عقلانیت عملی را برآورده کرده

فهمد چنهین امهوری چگونهه اتفهاق     رسد که میمی آنجاشرایم زندگی انسان، فرد به نگاه به 

مجهازات  . (Nussbaum, p. 102)« شهود بهه رحمهت منجهر مهی    « طبیبانهه »اند، و ایهن فههم   افتاده

 (.مبتنی بر کلمنتیا)مجازات منصفانه، مجازات رحیمانه و مجازات رئوفانه یعنی متناسب 
از اعمال مجهازاتی نیسهت    انصراف( کلمنتیا، رأفت)فهم سنکا از رحمت  ،خلاصه طور به

مجازاتی است که انصاف حقیقهی آن   اعمالاو  مرادکنده که انصاف حقیقی آن را اقتضا می

کند، و با توجه بهه عجهز قهانون از    در مقایسه با مجازاتی که قانون اعمال می. کندرا اقتضا می

تهر و کهم  اغلهب معتهدل   رأفهت مجازات مبتنی بر انصاف یا  جزئیات دخیل، ۀپرداختن به هم

را مطهرح نکهرد کهه گهاهی      مسللهشرک باستان این  ۀاما هیچ ک  در دور. تر استخشونت

برخی از آنان نسبت بهه انصهاف   . کار درستی است[ نیز]ای متناسب انصراف از اعمال جریمه

_____________________________________________________________ 
1. clementia 
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. بهود  تقابهل انتزاعهی در   ۀدیکه ا متناسهب به   مجهازات   زیهرا انصهاف در تعیهینِ   . تردید داشهتند 

 .از آنان طرفدار انصراف از مجازات متناسب نبودند کدام یچه

آمهرزد و معنهای   را مهی  متخلفپول  است که خدا  ۀاین همان معنای آموز ،با این حال

خهدا از  . «گیهرد کهه گناهانتهان مهورد عفهو قهرار مهی      »اعلام عیسی به نمایندگی از خدا است 

. کندمنصفانه را تعیین می یقتا حقنخست مجازات . کندمی نظر صرفمنصفانه  کاملا مجازات 

به خلاف  همانند شمردن رحمهت و انصهاف   . کندمی نظر صرفسپ  از اعمال آن مجازات 

شود که عهدالت   رحمت زمانی وارد می. در نظر سنکا، رحمت نسبت وثیقی با انصاف ندارد

خهود را دریافهت   « ۀههای عادزنه  اسهتحقاق »د کهه مها   ندار ضرورتی. منصفانه معین شده باشد

 .مجازات یک تکلیف نیست، حتی مجازات منصفانه. کنیم
تر، عدم احقاق کلی طور به، و متخلفتواند درست باشد که عدم مجازات اما آیا این می

شهود کهه بهر آن    حقوقمان به عنوان قربانی، به نحوی باعث مخدوش شدن همان چیهزی مهی  

این پرسش مهن  . اولیهعدالت توزیعی نه، عدالت  [:دقت کنید]یعنی عدالت اولیه؟  ابتنا دارد،

 .است

۵ 

مسهیحی راجهع بهه انصهراف از حقوقمهان بهه عنهوان یهک قربهانی، و بهه            ۀآمهوز  کهه  آندلیل 

مشهرک دوران باسهتان    ۀ، از سوی فلاسفمتخلفخصوص انصراف از حقمان برای مجازات 

جذاب و جدیهد،   ۀنه یک انگار ،و اجتماعی قلمداد شدای خطرناک از حیث اخلاقی آموزه

 :سته اکانت بیان شد توسمای برانگیزاننده، به خوبی در قطعه
اگهر مهردم سهاکن     مهثلا  )ش منحل شهود  ئای مدنی با یک توافق عمومی میان همه اعضاحتی اگر جامعه

، آخهرین قهاتلی کهه در زنهدان     (یک جزیره تصمیم به جدایی و پراکنده شدن در اطراف جههان بگیرنهد  

را سهزاوار اعمهال او اسهت دریافهت      آنچهه به این منظور که هر ک  . باقی مانده باید در ابتدا اعدام شود

ممانعت مردم از اصرار بر اجرای به جهت [ که قاتل انجام داده]کرده باشد و جرم ناشی از آن خونریزی 

این مجازات، به پای مردم نوشته نشوده زیرا اگر مردم از این کار ممانعت کننهد، در ایهن نقهض عمهومی     

 (۳). شوندعدالت حقوقی همدست شمرده می
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 طهور  بهه وجود دارند تا فکر کنیم در این مورد حق با کانت است؟ یها   احتماز چه دزیلی 

عدم مجازات متخلف یعنی همدسهتی در جهرم او،    که یناانت مبنی بر تر، آیا نظر کمشخ 

بهه نحهو    ینجها اشهک همدسهت در   عهدالت کیفهری هسهت؟ بهی     های موجه لوازم نظریه جز 

مراد کانت آن اسهت کهه عهدم مجهازات متخلهف معهادل        قاعدتا . ستا استعاری به کار رفته

 .تخلف او است ییدتأنادیده گرفتن یا 

 ۀنظریه  اصهطلاحا  ترین نظریه عدالت کیفریِ موجود در حال حاضهر  موجهکنم تصور می

کهارکرد اعلامهی   »سهازِ  دوران ۀدر مقاله   نخستین بار جول فاینبرا. است 1اعلامی مجازات

بها کهاوش در تفهاوت میهان      فاینبرا بحث خود را. به دقت بیان کرداین نظریه را « مجازات

 ۀند از قبض پارکینگ، جریمه هست ی جریمه عبارتهامثال. کندآغاز می  مجازات و جریمه

هها ههم   ههم جریمهه  . آفسهاید در فوتبهال، و محرومیهت از برخهی مسهابقات      ۀکتابخانه، جریم

اعمال برخوردی سخت از سوی قدرت بر یهک فهرد بهه سهبب قصهور      »ها از جن ِ مجازات

حال چهه چیهزی   . هستند (p. 95)« (اغلب نقض یک قانون یا فرمان)قبلی او در برخی جهات 

 کند؟ها متمایز میها را از جریمهجن  مجازات

پاسق فاینبرا آن است که مجازات، کارکرد اعلامی خاصهی دارد کهه اعمهال جریمهه     

برای اعلام موضهع بیهزاری و انزجهار، و    است مجازات ابزاری رایج » مشخصا . فاقد آن است

بهه  »مجهازات  کننده یا از سوی آنان کهه  ، یا از سوی خود قدرت مجازات۳طردو  ۲نفیحکم 

 (p. 98)« .داردمعنای نمادین خلاصه مجازات  طور به. شوداعمال می« هانام آن
حکهم قهاطع   »[ یعنهی طهرد  ]مراد فاینبرا از دومهی   –اعمال برخورد سخت و طرد  تنها نه

ر  مهی مستقل از هم ر  دهنهد، بلکهه اغلهب مسهتقل از ههم      توانند می – (p.101)ت اس« نفی

ها گاه به خودی خود برخوردهای سختی هستند، همچون مراحلی که افهراد بها   جریمه. دهند

 از این یک یچهکننده اما در تحمل می[ یا ترک اعتیاد]های اصلاح دارویی در برنامه نام ثبت

_____________________________________________________________ 
1. expressive theory of punishment 
2. Joel Feinberg 
3. penalty 
4. disapproval 
5. reprobation 
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 :بهه عکه   . موارد، برخورد سخت بیانگر موضع بیزاری و انزجار، یا حکم نفی و طرد نیست

زبانی حکمی دائر بهر طهرد اسهت، و اغلهب بیهانگر احسهاس انزجهار و بیهزاری          ۀخطلگرچه ت

صهرف بهه   . ضهرر اسهت  بی کاملا شوند است، اما به زبان آوردن کلماتی که باعث تخطله می

از برخوردی سخت فاصهله دارد کهه ههر     قدر همانزبان آوردن کلماتی در حضور یک فرد 

با شهدت بسهیار دردنهاکی صهورت      که آنه البته مگر تواند فاصله داشته باشدچیز دیگری می

های مرا بشکنند اما کلمهات هرگهز بهه مهن     ها ممکن است استخوانها و سنگچوب». پذیرد

 .«زنندآسیب نمی
فرد است آن است که برخورد سخت ارتباط عمیقی بها  در مورد مجازات منحصربه آنچه

 برخهورد سهخت   مشخصها  . بیهزاری و انزجهار دارد   هایسنفی و حکم دائر بر طرد و با احسا

  ، فعهل غیربیهانیِ  1فعهل گفتهاری   ۀبا اسهتفاده از نظریه  . شودمحسوب مییک حکم قاطع نفی 

صورت  متخلفمتهم کردن دیگری به فعلِ خلاف قانون، به هدف اعمال برخورد سخت بر 

زجهار، بیهزاری و از ایهن    های انخود احساسۀ ه و مبادرت به این فعل غیربیانی به نوبپذیردمی

محکومیهت را اعهلام مهی    ییتنهها  بهبرخورد فیزیکی خودش  که ینا». کنددست را اعلام می

های خاصهی از برخهورد سهخت بهه نمادههای      گفتن این است که صورت معادل کاملا کند، 

این گفته که برخی کلمات به وسائل رایجی در زبان ما بهرای  . سته اطرد عمومی تبدیل شد

 طهور  بهه شامپاین یک نوشهیدنی الکلهی اسهت و     که ینااند، یا اعلام برخی مواضع تبدیل شده

 کهاملا  سیاه رنگ عزاداری است،  که یناشود، یا سنتی در بزرگداشت وقایع مهم استفاده می

 ( ) (p. 100)  .«نما هستندمتناقض

_____________________________________________________________ 
1. speech-act 
2. illocutionary act 

لزومها عهزادار    ههر ک  که لباس سیاه پوشید. یک رویداد توجه کرد ۀمراد فاینبرا آن است که باید به بافت و زمین.  

همهین   ربه . هها دریافهت کهرد   کلمات منحصرا یک معنا و یک کاربرد ندارند تا همواره یک مفهوم را بتوان از آن. نیست

ت کهه اعهلام   ایهن در حهالی اسه   . تواند انزجار جامعه از یک عمل را نشان دهدبرخورد فیزیکی هم به تنهایی نمی ،قیاس

 (م. )بنددعمومی مجازات با قاطعیتی که در آن هست، راه را بر هر برداشتی غیر از ابراز انزجار عمومی می
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به مجهازات نسهبت داده مهی    معموز گوید برخی کارکردهای اجتماعی که فاینبرا می

، در بهترین حالهت ارتبهاط سسهتی بها ماهیهت      1شود، همچون بازدارندگی و بازتوانمندسازی

 کهه  یدرحهال . محکومیهت و اعهلام انزجهار و بیهزاری دارنهد      مجازات به عنوان اعلان عمومیِ

ل، بهه عنهوان مثها   . دیگر کارکردهای اجتماعی مجازات ارتباط بنیادینی بها ماهیهت آن دارنهد   

گیهرده  برخی اعمال کارمندان یک سازمان قرار مهی  نفیِ مجازات گاهی در خدمت کارکرد 

فعلی بهرای محکهوم کهردنِ     ذاتا توانست درخدمت این کارکرد قرار گیرد اگر مجازات نمی

 .بودعمومی نمی

ارتباط را با تحقیق ما دارد، همهان چیهزی اسهت کهه      ترین یشبآن کارکرد اجتماعی که 

مجازات با کسهانی ارتبهاط برقهرار    . (p.102)خواند می« عدم رضایت نمادین»آن را فاینبرا 

گیرد راضهی نیسهت و آن   صورت می آنچهشنوند که جامعه به کند که گوش دارند و میمی

تها همهین اواخهر در     یبها  تقر، کهه   ههای معشهوق  فاینبرا با ارجاع به قتل. گیردرا نادیده نمی

ها، یا هر چیز دیگری کند که مطالبه برای مجازات این قبیل قتلتگزاس مجاز بود، بحث می

کند و اعلام نظر عمومی های معشوق دولت علیه قتل... تقاضای آن است که »از این دست، 

کنهد کهه   او بیهان مهی  . «دههد تشهخی  مهی  هها را تخلهف   که این قبیل قتل گواهی دهدقانون 

امها  . «ایهن ههم مطلهوب اسهت    »و « رسهاند شهک چشهم قهاتلان را نیهز خواههد ت     مجازات بهی »

نباید با طرد یکی گرفته شوده زیهرا بازدارنهدگی بهه کمهک راهکارههای زیهاد       »بازدارندگی 

به عکه ،  . «شودهای ساده گرفته تا ترغیب و تبلیغ، حاصل میها و تاواندیگری، از جریمه

مهادین بهه جهرم،    آن، عهدم رضهایت ن   ۀو، در نتیجه  مؤثرعمومی   ۀرسد که تخطلبه نظر می»

 .(p.103) «شوند مجازات ضرورت پیدا کندباعث می عملا 

بررسی کنم آیا ایهن   که آناما پیش از . دانممن این فهم اعلامی از مجازات را جذاب می

یهک حهق کهه     صهرفا  فهم مستلزم این معنا هست که مجازات متخلف یک وظیفه است و نه 

_____________________________________________________________ 
1. rehabilitation 

 . paramour killings       رسهاند، در ایالهت   تا چندی پیش اگر شوهر تحت شرایم خاصهی معشهوق همسهرش را بهه قتهل مهی

 (م. )گرفتنمیتگزاس مشمول تعقیب کیفری قرار 
3. denunciation 
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آن منصرف شود یا نهه، اجهازه دهیهد بهه تبیهین فهاینبرا از        ۀیک نفر بتواند عادزنه از مطالب

را اضهافه   (۷)« کیفری ۀانگار»اش با عنوان در مقاله 1حاضر، شرح و بسم جین همپتون ۀنظری

ماهیهت دقیهق محکومیهت      آنچهه کنمه شرح و بسم به این معنا که همپتون با مشخ  کردن 

فهاینبرا از   ۀدر نسهخ . رودفراتهر مهی   خوانهد، از فهاینبرا  مجازات مهی  ۀشده به واسطاعلام

امهور را دوبهاره در جهای درستشهان      آنچهسنتی از مجازات به عنوان  ۀاعلامی به انگار ۀنظری

همپتهون ایهن نکتهه افهزوده      ۀه در نسهخ های نشهد گرداند، اشارهدهد و تعادل را بازمیقرار می

 .سته اشد

عینهی آنهان را خهوار     طهور  بهه »کننهد،  گوید آنان که بهه دیگهران تعهر  مهی    همپتون می

دچار این سو  فهم هستند که ارزش دیگهران باعهث مهی   آنان به غلم باور دارند یا . کنند می

مستثنا شهود، و بهه   [ از دیگر برخوردها]دیگران قبال  های آنان دراز کنش منتج شود برخورد 

اسهت کهه ایهن     زیهاد  قهدر  آنکنند که ارزش آنان ضمنی فر  می طور بهغلم باور دارند یا 

های آنان پیامی راجع به ارزش آنهان نسهبت بهه    بنابراین در تخلف. کندبرخورد را ممکن می

 قهرار دادن متخلهف در معهر     مجهازات بها   .(p.124) «های آنان مضهمر اسهت  ارزش قربانی

مضهمون پیهام مخهالف آن    . کندبرخوردی سخت، پیامی مخالف با پیام متخلف را ارسال می

لهذا مجهازات بهه    . مضمر در کنش متخلف راجع بهه ارزش نسهبی او غلهم بهود    است که پیام 

 :است برای ییدیتأ ۀمنزل
کنهد یکهی باشهد، ایهن     اگر ارزش من با ارزش آن ک  که به من حمله می. حقیقت اخلاقی در برابر نفی آن

کند که نسهبت  میمتخلف با قربانی کردن من اعلام . ام روشن گرددمن قربانی شده که آنمطلب باید پ  از 

کنهد کهه مجهاز اسهت از مهن بهرای اههدافش        به من جایگاه بازتری دارد و همچون موجود برتری عمهل مهی  

. سههته اواقعیهت اخلاقههی نفهی شهد   [ ینجها ادر ]. ایههن یعنهی طهرح یههک ادعهای غلهم اخلاقههی    . اسهتفاده کنهد  

ا معلوم شود که او ارباب آن ارباب باید تحقیر گردد ت. خواهند این ادعای غلم تصحیح شودکیفرگرایان می

اگر من باعث شوم که متخلف متناسب با رنجی که بر من تحمیل کهرده رنهج ببینهد، برتهری او     . قربانی نیست

من بر سهرورِ ادعهایی سهروری خهواهم     . شود و حقیقت اخلاقی دوباره اثبات خواهد شدنسبت به من نفی می

 (p.125). دهد که او همانند من استکرد و این نشان می

_____________________________________________________________ 
1. Jean Hampton 
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چهه مسهتقیم و چهه    ) است قربانی توسم متخلفمجازات کیفری غلبه بر » که آنخلاصه 

و  متخلهف و نسهبت درسهت میهان ارزش    ( دولهت  مهثلا  قربهانی،   ۀنمایند ۀغیرمستقیم به واسط

برابهری   ۀبه نحو مفهومی، به چنین نمهادی بهرای اثبهات دوبهار    . کندقربانی را نمادپردازی می

این کهار تولیهد خیهر نیسهت     غایت ... ، نیاز داریم هرفت سؤالزیر  که آنارزش قربانی، پ  از 

پهرچم  »مجهازات  . «بهه نفهع اخلاقیهات اسهت    »مجازات . (pp.125-6)« بلکه استقرار خیر است

 (p.130). «کنداخلاقیات را برافراشته می

: افزایهد کنهد و مهی  کردم نقل میاز کانت نقل  تر یشپای را که سپ  همپتون همان قطعه

من با کانت موافق هستم که ما در جرم همدست خواهیم بود اگر مقصر را مجازات نکنهیم،  »

های ارزشی قربانی و مهاجم اسهت،  را که به ما داده شده و حاکی از نسبت مدرکی چون[ 1]

شده دال بر موقعیت پهایین چون به پیامِ ارسال [ ] ایم وایم یا از کنار آن گذشتهنادیده گرفته

داند که التهزام بهه اخلاقیهات یعنهی     را بنیادین می مسللهکانت این . ایمتر قربانی رضایت داده

ضروری است که ما پیامی  اخلاقا لذا این . آن و دفاع از آن، فارغ از تبعات آن ییدتأالتزام به 

اعی درخور خود را دریافهت  کننده را پ  از یک جرم ارسال کنیم تا ارزش قربانی دفابطال

 (p.131). «کند

کهه رحمهت گهاه ممکهن اسهت مناسهب       ( به خلاف فاینبرا)پذیرد می صراحتا همپتون 

تعلیق یا تخفیف مجهازات بهه نحهوی    »: باشد طور ینافهم ما از رحمت  در صورتی کهباشد، 

تهرحم و   ۀطبهه واسه  [ این تعلیهق و تخفیهف  ... ]که به شکل دیگری سزاوار عنوان کیفر باشد 

ابطال »اندیشد که تعهد به او می گویا. (p.158)« شوددلسوزی برای متخلف مجاز شمرده می

بههه »تههری گههاه ممکههن اسههت بهها تعهههدات دیگههر و مهههم (p.159)« متخلههف پیههام غیراخلاقههیِ

اما روشهن اسهت   . تزاحم پیدا کند (p.158)« به متخلف به عنوان یک انسان[ تعهد]خصوص، 

ارزش  ییهد تأبحهث او مختصهر اسهت و نهه بها      . نهدارد  مسللهکه او دل در گروی پذیرش این 

خطر مخدوش شهدن دو امهر را   »پذیرده رحمت رحمت بلکه با هشدار در مورد آن پایان می

یهر پها   در پی دارده اول پیام بازدارنهدگی و دوم ابهراز و اعهلام ارزشهی کهه متخلهف آن را ز      

 (p.159)« سته اگذاشت
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